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حقیقت است که انتخابی بین دو گزینه )انجام این یا آن  یای درون یک رویهیک نقطه لحظهگوید: ما میبدیو به

نقطه به  شوند که با یکها به این واقعیت مربوط میشکست یکند. تقریبا همهکار( آینده کل فرایند را تعیین می

توان آن را در کلیت شکلی نادرست برخورد شده است. محل هر شکست در حکم درسی است که در نهایت می

ای را یافت و بازسازی کرد و معین ساخت که ساختن یک حقیقت درج کرد؛ اما پیش از آن باید آن نقطهایجابی

ر توان گفت درس کلی یک شکست دبار بوده است. با استفاده از واژگان قدیمی، میآن فاجعه گزینش مربوط به

ه که باشند، ها، هرچمورد جهان در»بست استراتژیک نهفته است. تلازم منطقی میان یک تصمیم تاکتیکی و یک بن

، دهند. و این، در زبان عادیهای یک جهان به فضایی توپولوژیک شکل میدست داریم: نقطهشکوه بهای باقضیه

اند که در ایهای سیاست گرفتار شبکهدشوارید.... گاه کلی نیستنهای یک سیاست هیچبدان معناست که دشواری

ها را برخورد با آن یشان کرده است و شیوهچه احاطهها، آنمحل آن - سختیهرچند غالبا به - توانآن می

های ممکن سخن گفت. درون همین فضاست که شکست ن از نوعی فضای شکستتوارو، میاینشناسایی کرد. از

 .ای را بجوییم و تبیین کنیم که اینک اجازه نداریم در آن شکست بخوریمکند تا آن نقطهاز ما دعوت می
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وع نچین که از هم نه از نوع خطِ نقطه)آن« خط»ست که تبدیل به دیری« نقطه»در دفتر و کتاب سیاست ما، این 

 طهشدن همین نقی ما روایت مستمر تبدلخطِ ممتد( شده است. شاید بتوان گفت که روایت سیاست در جامعه

ها هایی که حق نداریم در آنبه خط است: خطی که در نخستین حرکت خود بر روی سیاست و بر آن نقطه

دانیم در هر لحظه به نمی کشد؛ خطی که خطش را نه خود خواندی و نه غیر؛ خطی کهشکست بخوریم خط می

 تواندداند و میها را میها و حقیقتخطی کردن واقعیتبودگی فقط خطخواهد بپیچد، خطی که از خطکجا می

ی کند؛ خطگاه ما را با انتخابی که در آن بر سر تغییر وضعیت قمار کنیم، مواجه نمیو لاغیر؛ خطی که هیچ

شرایط تاریخی از طریقت و شریعت من منحرف نشوید؛ خطی که اگر دنیا  گوید که در هرما میفراتاریخی که به

دازد انکند، سرش میرسد، درنگ و تامل نمیبره )به هر واقعه و بحرانی که میو جامعه را آب ببره، آن را امتداد می

 رود و یا ناجا.     رود، یا درجا میدهد(؛ خطی که اگرچه میپایین و به راه خود ادامه می
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سی ی سیاست ما نیز، در معرض نوعی دگردیدر گذر و گذار تبدیل و تبدل نقطه به خط، بسیاری از بازیگران عرصه

یعنی چه و مقتضیات و استلزاماتش کدامند. اگر هم بدانند، در « نقطه»دانند اند، تا جایی که اصلا نمیقرار گرفته

رخی ب آدمیان در نزد خداوند یکسانند. گونه که تمامهمان ،نقاط یکسانند یهمهفرهنگ و اخلاقیات سیاسی آنان 

شناختی دارد: چون خط از هستیِ ممتد و شرف و ارجحیت هستی« نقطه»بر « خط»از اینان، حتی معتقدند که 

پایدار برخوردار است و نقطه از هستیِ منقطع و ناپایدار. نقطه صرفا یک میانجی محوشونده است که اکنون هست 

بودگی است. لذا خط اقلیم عقل است و نقطه بعد نیست، اما حکایت خط حکایت استمرار و همیشه یو لحظه

سرزمین ناعقل، نقطه با عجله عجین است و عجله هم با کار شیطان، اما خط با صبر و حوصله توام است و گر 

پیشگان ت، مرام سیاسهل نقطه به نقطبا وضعیت به شکسیاست درگیرکردنِ صبر کنی ز قوره حلوا توان ساخت. 

دبیر چنین است که در دفتر تصمیم و تهای والامقام و بالااندیش. اینست، نه استراتژیستالوقت و تاکتیکیابن

ای از نقطه نیست، تمام دفتر فقط شامل یک خط ممتد است که جلد ایشان، در هیچ ورق و سطری نشان و نشانه

    هم نتوانسته مانع از امتداد آن شود.   
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تردیدی ندارم یکی از آن نقاطی که اصحاب و اربابان قدرت و سیاست اکنون ما حق ندارند )و یا دیگر/بار دیگر 

ی اند: نقطهی ما بر روی آن ایستادهای است امروز تاریخ و جامعهحق ندارند( در آن شکست بخورند، همین نقطه

پیشگان سیاسی باید در مورد گسست یا پیوست آن یای است که این بازتغییرِ خط. این نقطه دقیقا همان نقطه

اب یکی را انتخ« نقطه، پایان خط»و « نقطه، امتداد خط»و « نقطه، سر خط»ی قمار کنند. آنان باید میان سه گزینه

ی سوم در نزد آنان موضوع انتخاب نیست، بلکه موضوع اجبار است. پس انتخاب میان یکی تردید، گزینهکنند. بی

چون راه سوم اخوان هم –ی نخست واقع است. در یک تامل و درنگ راهبردی، راه دوم بی از دو گزینهیا ترکی

ده  و بودگی خود خط کشیست بر خطبازگشتی است. آن خط که وصفش رفت، دیریفرجام و بیراه بی -ثالث 

در خود اسیر و محبوس  رود. این خط بر روی خود خمیده،امتداد خود را درونی کرده و درخود و برخود می

تواند. این خط دیگر قادر نیست که آن خط جدید نبشتی که هم خود داند و نمیگشته و رهایی از خود را نمی

ی نخست باید بپذیریم که هر کن خویش بدل شده است. اما ذر مورد گزینهخواندی و هم غیر. این خط به پاک

در قاموس حاملان و عاملان  –کرده است. بنابراین، این گزینه  چیزی است که از آن آغازآغاز نفی و پایان آن

 پذیرند. لذا در یکخورند و نفی و پایان خط خود را میایست که در آن شکست میهمان نقطه –گفتمان مسلط 

 ی اینانهرا جایی در می« نقطه»نگاه رئالیستی، این گزینه حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست. پس، باید این 

ها متخالفند، اما لزوما متضاد ای سطوح و ساحتسه خط )گزینه( قرار داد: سه خطی که اگرچه متفاوت و در پاره

و متعارض نیستند. اکنون، با ایضاح محل آن نقطه که اصحاب سیاست امروز حق ندارند در آن شکست بخورند، 



مارتی نو ان در این جغرافیای افتراق و اشتراک عتوچگونه می»باید بیندیشیم و برای این پرسش پاسخی بیابیم که 
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